
  

  
  
  
  

  )حيوانات(هاي تمثيلي  افسانه

  1)قنواتي(محمد جعفري دكتر 

  چكيده

هـاي شـفاهي هـستند كـه بـه            هـاي افـسانه     تـرين گونـه     هاي تمثيلي از قديمي     افسانه
در ايـن گونـه از   . جـان نظـر دارنـد       ها، انسان، گياه و موجودات بـي        حيوانات، شخصيت 

هـا هـم پنـد و         هدف از بيان اين افسانه    هاي تمثيلي، حيوانات نقش اصلي دارند و          افسانه
هـا، زنـدگي عملـي و         در واقـع موضـوع اصـلي ايـن افـسانه          . حكمت دادن بوده اسـت    

 و از اخلاق غيردنيايي در آنها سخني بـه ميـان            باشد   مي هاي حل مشكلات روزمره     شيوه
ي ها، كوتاه بودن، كـم حادثـه و ديـالوگ           ويژگي ديگر اين افسانه    رسد  به نظر مي  . آيد  نمي

  .باشد ميها ايران، يونان، هند و مصر  خاستگاه اين افسانه. بودن آنهاست
  

  افسانه، داستان، تمثيل، قصه حيوانات، مثل و افسانه: ها كليدواژه
  
  

                                                      
 شگر فرهنگ عامهدكتري فولكلور از دانشگاه تاجيكستان، پژوه. 1
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  مقدمه

هـاي    تـرين گونـه     تـرين و مهـم      تـرين، رايـج     از قديمي ) حيوانات(هاي تمثيلي     افسانه
هاي گوناگون وجود دارنـد و از ميـان    ملتهاي شفاهي هستند كه در ميان اقوام و        افسانه
ها بيشتر مورد توجه اهـل قلـم بـوده و تعـداد فراوانـي از آنهـا                   هاي متفاوت افسانه    گونه

پژوهان، تعريف واحـدي   هايي، هنوز در ميان افسانه رغم چنين ويژگي   به. اند  مكتوب شده 
. شـود  هـا نيـز مـي     هاين موضوع حتي شامل نامگذاري اين افسان      . درباره آنها وجود ندارد   

هـاي   افـسانه «، بعـضي  »هـاي حيوانـات   افـسانه «المثل برخي از پژوهـشگران، آنهـا را     في
اين مشكلات پيش و بيش از هر چيـز بـه           . نامند   مي » مثل –افسانه  «و برخي نيز    » تمثيلي

. شـود  هـا مربـوط مـي    هاي اين افسانه ها، موضوعات و مؤلفه مايه  ها، بن   عناصر، شخصيت 
هـا و     ها علاوه بـر حيوانـات، شخـصيت         اند، در اين افسانه     كه ديگران نيز گفته   همانگونه  

: نـك . (جـان نيـز حـضور دارنـد     عناصر ديگري مانند انسان، گياه و حتي موجودات بـي        
لـب   المثل در نيروي انسان، شاه تشنه       في) 130-131: 1376 و تقوي،  66: 2001رحماني،  

اناتي مانند پلنگ، باز و شير، شخـصيت انـساني          و باز وفادار و انسان و شير در كنار حيو         
هـايي ماننـد    هم حضور دارد يا در مار ناسپاس، در كنار مار، روبـاه و انـسان، شخـصيت      

هـا در     هـاي شخـصيت     درخت و آب نيز وجود دارند كـه از قـضا واجـد همـه ويژگـي                
هـاي غيرحيـواني،    بـا توجـه بـه حـضور پررنـگ شخـصيت         . هاي تمثيلي هـستند     افسانه

در حقيقت حـضور    . تواند چندان دقيق باشد     نمي» هاي حيوانات   افسانه«ذاري آنها به    نامگ
كنـد و   جان اين نامگذاري را با اشكال توأم مي و وجود فعال انسان، گياه و موجودات بي      

  . كند جامعيت آن را كه عنصر ضروري نامگذاري است، نقض مي
هـا گفتـيم       ايـن افـسانه    هـا و عناصـر      رسد آنچـه دربـاره تنـوع شخـصيت          به نظر مي  

كند، اما عـلاوه بـر        محدوديت چنين شاخصي را براي اصطلاح مذكور در بالا روشن مي          
هـاي سـحرآميز نيـز     هـا، بـويژه افـسانه      محدوديت بايد گفت كه در سـاير انـواع افـسانه          

، »كـره اسـب جـادويي     «توان بـه      هاي حيواني وجود دارند كه از جمله آنها مي          شخصيت
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. اشـاره كـرد  » دانستن زبان جـانوران «و » حيوانات مددكار«،  »وباه مددكار ر«،  »سگ باوفا «
هـاي مـذكور      روشن است كه با استناد به وجود حيوانات و نقش فعـال آنهـا در افـسانه                

البتـه از آنچـه     . قـرار داد  » هاي حيوانـات    افسانه«هايي را در رديف       توان چنين افسانه    نمي
هـاي كمـي صـورت        ها پـژوهش    رباره اين افسانه  گفته شد نبايد چنين نتيجه گرفت كه د       

از قضا به دليل توجه فراوان شاعران و نويـسندگان گذشـته بـه ايـن گونـه                  . گرفته است 
ها به حـوزه ادبيـات رسـمي و مكتـوب، مطالعـات               خاص و راهيابي گسترده اين افسانه     

 هـستند و  فراواني درباره آنها انجام گرفته است كه تعـدادي از آنهـا بـسيار نظرگيـر نيـز          
اكنـون و بـا توجـه بـه         . نگارنده اين سطور نيز در نوشته خود از آنها استفاده كرده است           

پرسـش ايـن اسـت كـه       » هاي حيوانات   افسانه«هاي ذكر شده درباره اصطلاح        محدوديت
توان براساس شخـصيت ايـشان       چيست؟ آيا مي   ها  ها با ساير افسانه     وجه مميز اين افسانه   

  هاي ديگر توسل جست؟ رد يا بايد به شاخصبندي ك آنها را طبقه
  
  
  
  
  
  
  
  

ايـن  . هـا توجـه كـرد     براي پاسخ به اين پرسش بايد به كاركردهاي خاص اين افسانه          
 اما نـسبت بـه   ها را دارند كردهاي عمومي افسانهها ضمن آنكه كاربردها و كار   نوع افسانه 
تر اسـت و بـه احتمـال          نمايانتر و     هاي تعليمي و تربيتي آنها برجسته       ها، جنبه   ساير گونه 

ها مورد توجه و اقبال ادبيـات رسـمي و            قريب به يقين به همين دليل بيش از ساير گونه         
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» هاي تمثيلـي  افسانه«با توجه به همين كاركرد ويژه، به نظر عنوان . اند مكتوب قرار گرفته  
رد ويـژه در   بـه ايـن كـارك     . آيـد  تـر مـي     اند، دقيق   را كه برخي از پژوهشگران به كار برده       

محمـدبن عبـداالله البخـاري، در     . بسياري از آثار ادبي ما نيز تأكيد و تصريح شـده اسـت            
اي از كليله و دمنه اسـت، علـت ترجمـه خـود را                كه ترجمه » هاي بيدپاي   داستان«مقدمه  

روزي ملك عادل اتابك المظفري خادم را پيش خويشتن خواند          «: دهد  چنين توضيح مي  
ليله و دمنه گنجي اسـت پـر حكـم و مـواعظ و امثـال و در هـر          و گفت كه اين كتاب ك     

حكايتي صد هزار در فوايد و عوايد مضمون است، بعضي از پيوستگان مجلس مـا آرزو                
اگـر روزي چنـد روي بـر ايـن          ... اند كه اين كتاب به زبان پارسي نقل كرده شـود              كرده

: 1361البخـاري،   (» .شـد با  تـر مـي     آوري، همانا كه پند و حكمت اين كتاب را نفع شامل          
36(  

انـوار  « موسـوم بـه   ،بر اين نكته، واعظ كاشفي نيز در ترجمه خـود از كليلـه و دمنـه       
هـاي   نامـه كـه افـسانه    سعدالدين وراويني نيز در مقدمه مرزبان   . تأكيد كرده است  » سهيلي

هـايي را     فراواني از زبان حيوانات دارد، جنبـه تعليمـي و پنـدآموز بـودن چنـين افـسانه                 
انـد    نامه كه از زبان حيوانات و عجم وضع كرده          آنك كتاب مرزبان  «: ادآوري كرده است  ي

اي كليله و دمنه كتابي ديگر مشحون به غرايب حكمت و محـشور بـه      و در عجم ما عده    
اي است كـه   ها به گونه اهميت اين افسانه » .اند  رغايب عظمت و نصيحت مثل آن نساخته      

هـاي شـهرزاد، در شـب     گـويي   از گوش دادن به افسانه  شهريار هزار و يك شب نيز پس      
هـايي دربـاره پرنـدگان و حيوانـات           خواهد كـه افـسانه      يكصد و چهل و ششم از او مي       

  )2/108: 1379نام،  بي (.برايش نقل كند
از . شـود  ها از صورت تمثيل استفاده مي براي تحقق جنبه تعليمي و تربيتي اين افسانه      

اسـتاد پورنامـداريان، بـه نقـل از         . انـد    از انواع تـشبيه دانـسته      لحاظ ادبي، تمثيل را يكي    
بندي تشبيه به دو دسته تقسيم        در يك تقسيم  «: نويسد  عبدالقاهر جرجاني، در اين باره مي     

شود، تشبيه غيرتمثيل كه در آن وجه شبه امري آشكار است و خود به خـود روشـن                    مي
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و ديگـر تـشبيه   ... بـه شـير در شـجاعت      مثل تشبيه مرد    ... است و نيازي به تأويل ندارد     
شبه در آن امري ظاهر و آشكار نيست و بر روي هم نياز به تأويل دارد و                  تمثيل كه وجه  

  )112: 1364پورنامداريان، (» .بايد از ظاهر امر گردانده شود
از يك سو، مبتني بر پند و حكمـت اسـت و از             » حيوانات«هاي    بنابراين چون افسانه  

رسـد   شود، پس چنين به نظر مي پند و حكمت به صورت تمثيل بيان مي  سوي ديگر اين    
با ايـن توضـيح،     . توأم با دقت بيشتري خواهد بود     » هاي تمثيلي   افسانه«كه ناميدن آنها به     

بـر ايـن اسـاس    . انگليـسي بـه شـمار آورد   » fable«هايي را معـادل   توان چنين افسانه   مي
هـا و     وتي كـه دربـاره ايـن مفهـوم، در كتـاب           هاي متعدد و متفـا      نگارنده از ميان تعريف   

ها، تـوأم   هاي فارسي آمده است، تعريف استاد پورنامداريان را با واقعيت اين افسانه             مقاله
فابـل در اصـل و بـه    «: كنم از همين رو تعريف ايشان را نقل مي  . بيند  با دقت بيشتري مي   

تر   در مفهوم جديد و دقيق    . شود  مفهوم كلي به هر داستان خيالي يا بيان توصيفي گفته مي          
عبارت است از حكايتي كوتـاه چـه بـه          
نثر و چه به نظـم كـه بـه قـصد انتقـال              
درس اخلاقي يـا سـودمند گفتـه شـده          

در ايـــن حكايـــات اخلاقـــي . اســـت
ها اغلب حيواننـد امـا اشـياي          شخصيت

ها و خـدايان نيـز ممكـن      جان، انسان   بي
  )112: همان(» .است در آن ظاهر گردند

هاي مكتوب است اما با اندكي تـسامح        »حكايت«نظور استاد از اين تعريف،      اگرچه م 
  .هاي شفاهي نيز تعميم داد توان آن را به افسانه مي

  هاي تمثيلي موضوع افسانه

هـاي حـل مـشكلات روزمـره،      ها، به زندگي عملي و شيوه  موضوع اصلي اين افسانه   
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ان ارتبـاط بگيـريم؟ بـا همـسر و      هاي دنيايي مربوط است؛ چگونه با ديگر        يعني به مقوله  
هـا برچـه اساسـي     فرزندان خود چه مناسباتي برقرار كنيم؟ مناسبات خود را بـا همـسايه    

استوار كنيم؟ با صاحبان قدرت چه نوع رفتاري داشته باشيم؟ در كـسب معـاش روزانـه              
هايي ناپسند و مـذموم اسـت؟ دوسـت و دشـمن را            هايي پسنديده و چه روش      چه شيوه 

توان از هم تشخيص داد؟ با هر يك از اين دو چگونـه رفتـار كنـيم؟ تفـاوت         چگونه مي 
هـاي ديگـري از       برخورد و مقابله با دشمن ضعيف و قدرتمند چيـست؟ اينهـا و مقولـه              

هايي كه مبتنـي بـر عقـل معـاش بـوده و دنيـايي محـسوب                   موضوع«همين دست يعني    
  .دهند تشكيل ميهاي تمثيلي را  بخش اصلي افسانه) 115: همان(» شوند مي

آيـد، ايـن وجـوه دربـاره آن           بنابراين از اخلاق غيردنيايي در آنها سخني به ميان نمي         
مـؤلفين و بازنويـسان     . كنـد   اند نيز صدق مي     هاي تمثيلي كه مكتوب شده      دست از افسانه  
. انـد  هـاي خـود تأكيـد كـرده     هاي كتـاب  ها، برچنين موضوعي در مقدمه     اين گونه افسانه  

با دقت در خـور تـوجهي، در مقدمـه تحريـر خـود از كليلـه و دمنـه، بـه               واعظ كاشفي   
به دليل همـين دقـت و بـه جهـت اهميـت آن،              . ها اشاره كرده است     موضوع اين افسانه  

  :كنيم اگرچه مبسوط است، آن را نقل مي
بايد دانست كه اساس كتاب كليله و دمنه بر حكمت عملي است و حكمت عملـي                 «

صالح حركات ارادي و افعال طبيعي نوع انساني بر وجهـي كـه            عبارت است از دانستن م    
مؤدي باشد به نظام احوال معاد و معاش و مقتضي رسيدن به كمال كه متوجه آنند و اين              

يكي آن كه راجـع باشـد بـا هـر      : قسم از حكمت در تقسيم اولي به دو قسم مقسم شده          
اول را كـه    .  سـبيل مـشاركت    الانفراد و دوم آن كه راجع بود با هر گروهي بر            نفسي علي 

رجوع او با هر نفسي به انفراد بود و شـركت ديگـر بـا وي در آن بـاب متـصور نباشـد                      
تذهيب اخلاقي گويند و ثاني كه راجع است با جماعتي با مـشاركت، بـاز بـه دو قـسم                    

يكي آن كه مشاركت در منزل و خانه باشد و آن را تدبير منازل خوانند               : پذيرد  انقسام مي 
ر آن كه مشاركت در شهر و ولايت بلكه در اقليم و مملكت بود و آن را سياسـت                   و ديگ 
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مشتمل است از اقسام ثلثه مذكوره بر بعـضي         ) كليله و دمنه  (مدن گويند و كتاب مذكور      
» .فوايد از نوعين آخرين و آنچه تعلـق بـه تهـذيب اخـلاق دارد در وي مـذكور نيـست           

  )9: 1362واعظ كاشفي، (

كند  اي مكرر جلب توجه مي    هاي معين و مشخصي به گونه       مايه   بن در اين چارچوب،  

هـاي مكـر و       مايه  توان به بن    كه از جمله مي   

حيله اشاره كرد كه بسامد بسيار بـالايي در         

البته بايـد در نظـر      . ها دارد   اين گونه افسانه  

هـا، فقـط در       داشت كه مكر در اين افـسانه      

برخي موارد، معني منفـي دارد و در بيـشتر          

ــي،    ــشي، زيركـ ــوعي دورانديـ ــع نـ مواقـ

در . آيـد   خردورزي و كياست به شمار مـي      

بيشتر موارد به ضعيفان و مظلومان اسـتفاده        

نتيجه كـاربرد   . شود  از اين حربه توصيه مي    

مكر توسط ضعيفان، پيروزي بر قدرتمندان      

در اصـل نـوعي     «بنابراين، در چنين مناسباتي مكر نه فقـط مـذموم نيـست، بلكـه               . است

آنچـه ممكـن اسـت از نظـر ديگـران و            ) 113: 1376تقوي،  (» .رود  لت به شمار مي   فضي

هـا، مكـر و حيلـه بـه حـساب آيـد در        هاي منفـي ايـن افـسانه        بويژه از لحاظ شخصيت   

يابـد    هاي مثبت آنها مفهومي منطبق با انديـشه مـي           هاي تمثيلي و از نظر شخصيت       افسانه

 وقتي احساس خطر كرد، بـه او گفـت دل           پشت كه   مانند حيله ميمون در برخورد با لاك      

واعظ كاشفي،  . (خود را در خانه جاي گذاشته است و به اين طريق جان سالم به در برد               

در » شـغال خـر سـوار     «نمونه ديگر مكري است كه خـر در داسـتان           ) 353-333: 1362

ريـق  ريزد تا از ايـن ط  شغالي با گرگي طرح دوستي مي     . گيرد  نامه به كار مي     كتاب مرزبان 
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خر . رود كه او را بفريبد و به مسلخ گرگ ببرد           سراغ خري مي  . خوار سفره وي شود     ريزه

شـود، بـه    شود اما وقتي از دور متوجه گرگ مـي          خورد و با وي همراه مي       ابتدا فريب مي  

اي مشحون به فوايد موروث دارم كه دايماً با من باشد             من از پدر پندنامه   «گويد    شغال مي 

هـاي فاسـد    هاي پريـشان و خيـال   خفتن زير بالين نهم و بي آن خوابو هر شب به گاه  

خر با اين حيله نـه فقـط   ) 55-60: 1376وراويني، (» .بينم، آن را بردارم و با خود بياورم  

كند و سگان، او را       دهد بلكه شغال را نيز در دام سگان گرفتار مي           جان خود را نجات مي    

 با شير و فريب دادن آن و سـرنگون كـردنش در   برند، مكر خرگوش در مقابله  از بين مي  

هاي تمثيلي است كـه روايـت مكتـوب آن در كليلـه و دمنـه                   ترين افسانه   چاه از معروف  

در دفتر اول مثنوي به نظـم كـشيده         » داستان نخچيران «آمده و مولوي نيز آن را با عنوان         

  .است

  

  

ي برخوردار است كه كمتـر      هاي تمثيلي از چنان بسامد      كاربرد مكر و حيله در افسانه     

اين تكرار فـراوان،  . مايه در آن طرح نشده باشد توان سراغ گرفت كه اين بن     اي مي   افسانه

   .از اهميت عملي و كاربردي مكر در تاريخ و مناسبات اجتماعي بشر نشان دارد
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  هاي تمثيلي خاستگاه افسانه

نظـران اخـتلاف       صـاحب  هاي تمثيلي و منشاء اصلي آن، ميان        درباره خاستگاه افسانه  
داننـد و بـراي ايـن نظـر بـه             ها مـي    برخي يونان را خاستگاه اين نوع افسانه      . وجود دارد 

برخي حتـي از ايـن مرحلـه فراتـر رفتـه و بـر ايـن                 «. كنند   استناد مي  1هاي ازوپ   داستان
هاي حيوانـات در ادبيـات يونـاني پـيش از ازوپ، در اشـعار                 اند كه قدمت داستان     عقيده

قـرن  (» سـتيوخورس «و پـس از او در اشـعار         ) حدود قرن هشتم قبل از ميلاد      (»هزيود«
  )228: 1373غنيمي هلال، (» .وجود داشته است) ششم قبل از ميلاد

تعداد ديگري از پژوهـشگران، سـرزمين هنـد را خاسـتگاه اصـلي ايـن گونـه ادبـي                    
لكـه همـه انـواع      هـاي تمثيلـي ب      برخي مانند تئودور بنفي نه فقط ريشه افـسانه        . دانند  مي

 قـرار  2»جاتكه«كنند و استناد خود را كتاب  هاي شفاهي را به هندوستان مربوط مي     افسانه
 نيز كم و بيش در همـين رديـف قـرار            3)درياي اسمار (» كِتاسرِت ساكر «كتاب  . دهند  مي
نامه دليـل ديگـري       هاي فراوان ديگري مانند كليله و دمنه و طوطي          وجود كتاب . گيرد  مي

                                                      
بـسياري از  . انـد  برخي او را با لقمان حكـيم يكـي دانـسته        . اي بود كه بعدها آزاد شد       پرداز يوناني، او برده     افسانه. 1

 )المعارف مصاحب به نقل از دايره. (هاي اخلاقي به او منسوب است داستان

ترين فولكلـور جهـان    بود كه آن را قديميهاي پيشين   داستان به زبان پالي، مربوط به ولادت    547اي از     مجموعه. 2
بـه  . (ها و معبدها شرح داده شـده اسـت       ها، كشتزارها، اردوگاه    ها، هند كهن با بازارها، قافله       در اين داستان  . دانند  مي

 .ها به فارسي ترجمه شده است اي از اين داستان گزيده) المعارف مصاحب نقل از دايره

بـوده  » barhat kata«منبع اصلي اين كتاب برهت كتـا  . ه زبان سانسكريت استهاي مهم افسانه ب يكي از كتاب. 3
پادشـاه  )  هـ ـ875در گذشته بـه سـال   (العابدين اين كتاب يك بار در زمان سلطان زين . كه اكنون از ميان رفته است     

ه گوركـاني بـه     اما به دليل وجود لغات فراوان عربي در آن بعدها به دستور اكبـر شـا               . كشمير به فارسي ترجمه شد    
همين ترجمه به همـت دكتـر   . دوباره به فارسي ترجمه شد» درياي اسمار«دست مصطفي خالقداد عباسي، با عنوان  

 به همت رايزني فرهنگـي      1375شناسان هند، تصحيح و در سال        از ايران » اميرحسين عابدي «و پروفسور   » تاراچند«
زيبنـده محتـواي آن اسـت، زيـرا يكـي از      ) يـاي اسـمار  در(نـام كتـاب   . جمهوري اسلامي ايران در هند چاپ شد     

 .هاي جهان است هاي مهم افسانه گنجينه
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  .كنند اين پژوهشگران براي اثبات نظر خويش بيان مياست كه 
دانند و در ايـن ارتبـاط بـه           ها مي   پژوهان نيز مصر را منشأ اين افسانه        بعضي از افسانه  
كنند كه داستان شير و موش روي آن نوشته شده و مربوط بـه قـرن                  پاپيروسي استناد مي  

 تمثيلـي در تعـدادي از   هـاي  نقـل برخـي افـسانه    ) 229: همـان . ( پيش از ميلاد است    12
ها به پادشاهان ايران پيش از اسلام باعـث توجـه    هاي قديمي و انتساب اين داستان       كتاب

از » هرودت«توان به داستاني اشاره كرد كه         در اين باره بويژه مي    . پژوهشگران شده است  
براساس گفته هردوت، پس از تسخير ليديا بـه         . زبان كوروش هخامنشي نقل كرده است     

كنند   فرستند و پيشنهاد مي     ها سفيراني نزد كوروش مي    »ائولي«ها و   »ايوني« ايرانيان،   دست
كردند با او نيـز عهـد و پيمـان            كه حاضرند با همان شرايطي كه از كروزوس اطاعت مي         

دهـد و از   اي تمثيلـي پاسـخ مـي     ببندند، كوروش به اين درخواست ضـمن نقـل افـسانه          
  )77: تا هردوت، بي. (دكن پذيرش درخواست آنها امتناع مي

علاوه بر اين شاهد مثال بايد به گفته محمدبن اسحاق نديم، صاحب الفهرسـت نيـز                
سـرايي كردنـد وي    داند كه اقـدام بـه افـسانه    اشاره كرد كه ايرانيان را نخستين كساني مي  

كنندگان اولين افسانه بوده و آن را بـه صـورت كتـاب              فارسيان اول، تصنيف  «: نويسد  مي
» .نمودنـد   هاي خود نگاهداري و آن را از زبـان حيوانـات نقـل مـي                ده و در خزانه   درآور

نيـز  » درخـت آسـوريك   «در اين ارتباط اشاره به داستان فولكلوريـك         ) 539: الفهرست(
اي اسـت بـه زبـان پهلـوي اشـكاني             درخت آسوريك منظومه  . تواند مفيد فايده باشد     مي

يت غيرانساني، بز و درخـت خرمـا بـه          كه طي آن دو شخص    ) 108-1/114: 1354بهار،  (
هاي شفاهي به زبان فارسـي        نكته با اهميت در اين باره وجود روايت       . پردازند  مناظره مي 

  )219: 1378فرهادي، . (از اين داستان است كه اختلافات اندكي با متن پهلوي دارد

  هاي تمثيلي هاي افسانه ويژگي

اين موضوع بيش از هر چيز      .  آنهاست هاي تمثيلي كوتاه بودن     نخستين ويژگي افسانه  
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علاوه بر آن، به دليل آن كـه راوي         . شود  ها مربوط مي    به كاركرد تعليمي اين گونه افسانه     
كنـد،   قصد تشبيه فعلي را به فعلي ديگر دارد يا موضوعي را به موضوعي ديگر تشبيه مي          

بـودن چنـين    شـرح و تفـصيل و طـولاني         . شـود   بنابراين كوتاه بودن افسانه الزامـي مـي       
  .كند هايي، عملاً آنها را تا حدودي از كاركرد اصلي دور مي افسانه

ها، آن اسـت كـه معمـولاً حـوادث معـدودي در آنهـا روي                  ويژگي ديگر اين افسانه   
هـاي    در ايـن بـاره افـسانه      . ها فاقد اپيزودهـاي متعـدد هـستند         غالب اين افسانه  . دهد  مي

در . كنـيم   د كه در جاي خود به آن اشـاره مـي          شفاهي تفاوتي با مشابه مكتوب خود دارن      
استفاده شده است و از اين رو       » قصه در قصه  «هاي تمثيلي مكتوب، از شيوه        همه داستان 

  .يابد داستان اصلي تا حدودي به تفصيل گرايش مي
هاي آنهاست؛ روبـاهي گـرگ     شخصيت اندكهاي تمثيلي، تعداد      ويژگي ديگر افسانه  

شـود    راك برسد، شيري از دست دوست انسان خود آزرده مي         دهد تا به خو     را فريب مي  
خواهد تا با تبر سرش را شكاف دهد، سگي تصوير خود را بر سـطح آب بـه             و از او مي   

دهان باز . خواهد طعمه او را بربايد پندارد كه آن سگ مي      گيرد و مي    جاي سگي ديگر مي   
  .دهد ز دست ميافتد و آن را ا كند و به اين ترتيب استخوان در آب مي مي

گفتـار  «هاسـت؛     هاي تمثيلي مربوط به گفت و گـوي شخـصيت           ويژگي ديگر افسانه  
هاست كه ممكن است ميـان اشـخاص داسـتان رد و بـدل شـود يـا در ذهـن                       شخصيت

) پيرنـگ (شـود طـرح داسـتاني         و سـبب مـي    ) گـويي  تك(شخصيت واحدي تحقق يابد     
هـا بپـردازد تـا عمـل          عرفي شخـصيت  مايه نشان داده شود يا به م        گسترش يابد، يا درون   

هاي تمثيلي گفت و گو جايگـاه بـسيار    در افسانه) 254: 1378داد، (» .داستاني پيش برود 
هاي مطرح شده در افسانه از طريق گفت          اي از موضوع    نماياني دارد، بخش قابل ملاحظه    

 ـ  هاي تمثيلي مكتوب شكل نمايـان       ها در افسانه    گردد، اين ويژگي    و گو بيان مي    ري دارد  ت
گيرد و حكايت خالي     گفت و گو حتي جاي عملي را مي       «اي كه در برخي موارد        به گونه 

  )129: 1376تقوي، (» .از حادثه است
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  هاي تمثيلي شخصيت در افسانه
تـرين   مهـم «. شخصيت ركن اصلي در انواع ادبيات داستاني، به مفهوم عـام آن اسـت          

هـا    تقريباً تمام داسـتان   .  طرح داستان است   ترين عامل   كننده تم داستان و مهم     عنصر منتقل 
يونـسي،  (» .جوينـد   هاي داستاني ياري مي     در گسترش طرح و ارايه تم خود از شخصيت        

هاي تمثيلـي     هاي افسانه   همان گونه كه پيش از اين گفته شد اغلب شخصيت         ) 25: 1369
حتـي اشـياي   اما در كنار حيوانات گاه بـا انـسان، گيـاه يـا             . دهند  را حيوانات تشكيل مي   

هاي تمثيلي آن اسـت       پردازي افسانه   نكته مهم در شخصيت   . شويم  رو مي   جان نيز روبه    بي
هـاي    ها را بـا تيـپ       توان آن   ها دارند و به راحتي مي       كه حيوانات كاركردي شبيه به انسان     

گوناگون جامعه انساني تطبيق داد؛ شير يادآور حاكمان سـتمكار، نـادان و متكبـر، روبـاه       
هاي زيرك، دورانديش و محتاط و خر نماد افـراد نـادان و غافـل و شـتر       يتمبين شخص 

  .يادآور افراد صبور، شكيبا و در مواردي نيز مطيع است
پـس از آن    . ها به روباه اختصاص دارد      ترين روايت   هاي تمثيلي ايراني بيش     در افسانه 

ــات   ــگ و ســاير حيوان شــير،گرگ، پلن
  .رندمانند الاغ، شتر و پرندگان قرار دا

ــر در    ــه ديگـ ــل توجـ ــه قابـ نكتـ
هـاي    هاي حيواني در افـسانه      شخصيت

تمثيلي اين اسـت كـه حيوانـاتي ماننـد       
ــسانه   ــه در اف ــوتر ك ــب و كب ــاي  اس ه

ــر و   ــش عناصــ ــحرآميز، در نقــ ســ
هاي سحرآميز حضور دارنـد،       شخصيت
هاي تمثيلي وجـود ندارنـد و         در افسانه 

اين نكتـه بـسيار مهمـي اسـت كـه در            
  .هاي ايراني بايد مورد تأمل و توجه قرار گيرد هاي افسانه پژوهش

در برخـي   . پيش از پايان اين قسمت از بحث بايد به يـك نكتـه ديگـر اشـاره شـود                  
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اي از  هاي حيواني پيش از آنكه حالت تمثيلي داشـته باشـند بازمانـده     ها، شخصيت   افسانه
ميـسم و توتيـسم در       توان به بقاياي آني     در اين موارد مي   . باورهاي جوامع ابتدايي هستند   

توان بـه    در اين باره مييابي به اطلاعات جالب   براي دست . ها اشاره كرد    اين گونه افسانه  
هاي اقوام ابتدايي اين      در افسانه . اثر جيمز فريزر  اشاره كرد     » شاخه زرين «كتاب ارجمند   

ي اين  بقايا) 1380دريگن و شنايدر،    : نك. (خورد  ها به شكل بارزتري به چشم مي        نشانه
: 1381بـشرا،  . (توان مشاهده كـرد  هاي ملل متمدن نيز مي نوع تفكرات را حتي در افسانه     

  )صفحات مختلف

  هاي تمثيلي و ادبيات مكتوب افسانه

تعامل ادبيـات نوشـتاري و شـفاهي موضـوعي اسـت كـه مـورد توجـه بـسياري از                     
انـي نوشـته شـده    هـاي فراو  نويسندگان و پژوهشگران قرار گرفته و در اين زمينـه مقالـه      

اما آنچه در اين جا مـورد تأكيـد نگارنـده قـرار دارد تعامـل ادبيـات نوشـتاري و                     . است
از ديرباز بسياري از نويسندگان و شاعران ما براي بيـان عقايـد             . هاي تمثيلي است    افسانه

طنز و انتقاد در    «دكتر حسن جوادي در مقاله      . اند  هاي تمثيلي استفاده كرده     خود از افسانه  
هـاي تمثيلـي در آثـار         گزارش مختصر و فشرده از حـضور افـسانه        »هاي حيوانات   استاند

بررسي ادبيات داستاني در حـوزه      ) 1353جوادي،  . (زبان ارايه كرده است    شاعران پارسي 
هاي موجـود در ايـن        ادبيات رسمي و نوشتاري مبين اين است كه بخش مهمي از كتاب           

نامـه   كليلـه و دمنـه و مرزبـان       . انـد   ريـر شـده   هـاي تمثيلـي تح      زمينه با موضـوع افـسانه     
داستان آوردن كليله و دمنه از هند به وسيله برزويه طبيب،           . ترين اين آثار هستند     معروف
اين كتاب پس از ترجمه بـه زبـان         . تر از آن است كه چيزي درباره آن گفته شود           معروف

بايـد   كليله و دمنه مياگر منابع نهايي «: فارسي ميانه، به سرعت معروف خاص و عام شد     
مـتن  ... در هندوستان جست و جو گردد، نقطه فرود كتاب در خاور نزديك، ايران است    

در برابـر پنجـه   (هاي بعـدي كليلـه و دمنـه     فارسي ميانه به نوبه خود، منبع اصلي ترجمه    
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 براساس تحقيقات تئودور بنفـي و نولدكـه       ) 16: 1382بلوا،  دو(» .رود  به شمار مي  ) تنتره
  )17: همان. ( كتاب در پيش از اسلام از زبان فارسي ميانه به سرياني ترجمه گرديداين

مقفع نيز در قرن دوم هجري آن را به عربـي برگردانـد و بـا ايـن كـار، كتـاب را                       ابن
در زمان نصر بن احمد ساماني، آدم الـشعراي زبـان فارسـي ابوعبـداالله               . جاودانه ساخت 

 هزار بيت اين شاهكار استاد رودكي، تنهـا         12سفانه از   رودكي آن را به نظم كشيد كه متأ       
بـه نظـم كـشيدن كليلـه و دمنـه را       ) 596: 1378افصح زاد،   . ( بيت باقي مانده است    150
مقفـع در    ترجمه عربي ابن  ) 1/378: 1378صفا،  . (اند  ترين اثر رودكي محسوب كرده      مهم

 بن محمد بن عبدالحميـد      نيمه اول قرن ششم هجري به دست تواناي ابوالمعالي نصراالله         
هـا و   از آيه و حديث و مثـل     «ابوالمعالي در ترجمه خود     . منشي به فارسي برگردانده شد    

شعرهاي نخبه و زيبا و با قوت عربي و فارسي مبلغي در آن گنجانيده اسـت و بـسياري                   
از شعرهاي فارسي را بالخصوص چنان در كلام خود درج كرده است كه مكمل عبارت                

هرچه اشتهار و بلند نامي نـصيب نـصراالله منـشي           «و  » . بي آن ناتمام است    است و جمله  
مقارن بـا ابوالمعـالي، شخـصي بـه نـام           ) يب: همان(» شد از راه انشاي همين كتاب بود      

محمد بن عبداالله بخاري اين كتاب را به تشويق سلاجقه آسياي صـغير بـاز هـم از مـتن      
. را براي آن انتخاب كرد    » هاي بيدپاي   داستان«مقفع به پارسي برگرداند و عنوان        عربي ابن 

در قرن هفتم قانعي طوسي ملك الشعراي سلاطين سلجوقي آسـياي صـغير كـه معاصـر               
  )3/488: 1378صفا، . (مولوي بود اين كتاب را به نظم درآورد

واعظ كاشفي از نويسندگان و دانشمندان ايراني مقيم هند نيـز در قـرن نهـم تحريـر                  
در عهد اكبرشاه گوركاني و     . تهيه كرد » انوار سهيلي «اين كتاب با عنوان     ديگري به نثر از     

تهيه » عيار دانش «بن مبارك تهذيبي از انوار سهيلي با عنوان          به دستور وي ابتدا ابوالفضل    
اي از اصـل   كرد اما پس از مدتي به دستور همين پادشاه مصطفي خالقداد عباسي، ترجمه      

اين كتاب را دكتر جلالي نائيني به همـراه         . انجام داد » انهپنچاكي«سانسكريت آن با عنوان     
شـاعراني ماننـد   . انـد  شناس هندي، دكتر عابدي و دكتر تاراچند، تـصحيح كـرده   دو ايران 
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مجموعـه  . انـد   هاي كليله را به نظم آورده       نظامي و مولوي نيز بسياري از نكات و داستان        
هاي آن در ميان مردم مـا         گسترش داستان ها از كليله و دمنه باعث         اين تحريرها و ترجمه   

هاي مثنوي در افواه مردم       در اين ميان بويژه بايد به نقش مولوي در انتقال داستان          . گرديد
  )26-27: 1381مارزلف، . (تأكيد كرد

  بندي جمع

هاي كليله و دمنه علاوه بر ادب شفاهي فارسي به ادب شفاهي ساير               برخي از داستان  
بخشي از اين تأثير به دليـل نفـوذ فرهنگـي ايـران             . ايت كرده است  مردمان منطقه نيز سر   
مقفـع،    زيرا پس از ترجمـه ابـن        طريق زبان عربي انجام گرفته است      بوده و بخشي نيز از    

  . پردازي آن قرار گرفت فرهنگ عربي به شدت تحت تأثير اين كتاب و شيوه قصه
يران يكي از مباحث جالب     هاي كليله و دمنه در ادب شفاهي مردمان ا          بررسي داستان 

تواند پرتوي بر برخي از دقايق و ظرايف ارتباط ادب            توجهي است كه انجام دقيق آن مي      
  .بيفكندشفاهي و كتبي 

 تـوان دربـاره     بحثي را كه درباره كليله و دمنه و ارتباط آن با ادب شفاهي گفتيم، مـي               
  .گذريم امه داد كه از آن در مياي بسيار كمتر، اد  و دامنهنامه نيز، البته با وسعت مرزبان
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